
 

 « الحال و صاحب الحال»                                     

 هجمله ی حالی   -2  حال مفرد -1 .حال بر دو نوع است

               .را بیان می کند یا نائب فاعل (حال مفرد : اسم نکره ی مشتق منصوبی است که حالت ) فاعل ، مفعول   -1

رس  واقفا  ل  ع  الم   ح  ر  ش  » مانند :   «. م  الد 

ه یا منصوب است ، این جمله می تواند اسمی    : جمله ای است که بعد از اسم معرفه می آید و همیشه محل    هجمله حالی    -2

 .ه باشدفعلی  

 ( : ه و رابط در آننواع جمله ی حالی  ا )نکته 

و  فرح ٌ ةِ الی المدرس جاء المعل م   مانند : شروع می شود .ه با ) و ( ه ی اسمی  جمله ی حالی   الف (  .و  ه 

 .نوع است 3ه که بر ی فعلی  ب ( جمله ی حالیه 

ب  مانند :می آید . « و » قد ماضی با رابط  -1 ل  ب  الم    ةِ لی المدرسإ جاء  الط  ه   .عل م  و قد ذ 

  .البات  الط   م تذهبِ و ل   ة  مرأیت المعل   مانند : می آید .« و » مضارع منفی با رابط  -2

                       نمی خواهد و ضمیر بارز یا مستتر در آن فعل مضارع رابط می شود .« و » مضارع مثبت رابط  -3

س   ة  فاطمرأیت  مانند : در   .ت 

 ویژگی داشته باشد  4صاحب حال آن است که حالت او را بیان می کنیم و باید ، الحال (نکته : صاحب حال ) ذو

 .                                       از جهت جنس و عدد با حال مطابقت کند -3     //        . معرفه باشد -2        //       . قبل از حال آید -1

 .عل ( داشته باشدمفعول یا نائب فا –حتما  باید نقش )فاعل  -4

.                   نقش حال می گیردو در هر کجای جمله قرار گیرد نکته : کلمه ی ) وحد ( با هر ضمیری که به آخرش بچسبد 

ه  (ي  ٌ ) جاء عل مانند:  وحد 

ی آید که مفعول به داشته باشإنکته : ) کیف   ( اسم  ( نقش حال   د ) کیف  ستفهام است و اگر بعدش فعل لازم آید یا فعل متعد 

و   ضربت   کیف    ؟ خرجت   کیف       منصوب می شود  می گیرد و محل    د   ؟ الع 


